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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران می گوید: »از بین کانون های آلاینده و ایجادکننده بو در مسیر فرودگاه امام)ره(، 

مجتمع دام گستر تاکنون هیچ اقدامی را برای کنترل بو انجام نداده است.«
کیومرث کلانتری در این باره گفت: »۲۸ کانون آلودگی و تولید بو در مسیر این فرودگاه وجود دارد که از این بین، سه کانون اصلی 
فاضلاب شهرستان های اسلامشهر، واوان، رباط کریم و بهارستان و پسماندهای آرادکوه و مجتمع های دام و طیور در اولویت قرار 
دارد.«  او ادامه داد: »متأسفانه از بین کانون های آلاینده مجتمع دام گستر تاکنون هیچ اقدامی برای کنترل بو انجام نداده است. در 

این مجتمع ۱۵۰ واحد دامداری مستقر شده است و باید برای رفع بوی این نقطه هرچه سریع تر اقداماتی انجام شود.« 

 وجود ۲۸ کانون
  آلودگی و تولید بو 
در مسیر فرودگاه

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسـتن کمربنـد می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

کاهـش دهد. درصـد 

لیلامهداد| فریاد زنــان، فضا را پر می کنــد، نظم صف به هم 
می خورد و مردها کمی خود را عقب می کشند. درهای میدان تره بار 
باز شــده و زنان و مردان هجوم می آورند تا خود را زودتر به کامیون 
حاوی گوشت  و مرغ  برسانند، اما در فاصله کمی از ماشین، جمعیتی 
به هم گره خورده اند و تنها می شود صداهای نامفهوم و دست هایی را 
که بی هدف در هوا به این سو و آن سو می روند، دید. صدای چند زن به 
گوش می رسد که با فریاد سعی دارند به دیگران بفهمانند زودتر از آنها 
به آن جا رسیده اند، اما در میان این همه سروصدا، فریادی رساتر از 
همه به گوش می رسد. »نظم را به هم نزنید. اگر ادامه بدهید، مجبورم 
توزیع نکنم. مرتب بایســتید. دعوا نکنید به همه می رسد.« کمی 
خود را جمع  وجور می کنند، اما هنوز ناســزاها را می شود در میان 

سروصداها شنید.
برگشتنبادستخالی

اینجا به بازار مبل هایش معروف است؛ بازار هایی لوکس با مبل های 
گرانقیمت که در اســفندماه محل جولان خودرو هــای مدل بالا 
می شــود، اما مردمی که در این منطقه زندگی می کنند، نه رغبتی 
به دیدن بازار مبل دارند، نه توان سوار شدن خودرو های مدل بالا را؛ 
بیشتر ساکنان منطقه یافت آباد تهران کارگر ند یا کارمندانی اند که 
چشم به حقوق آخر ماه شان دوخته اند، تا لیست دخل وخرجشان را 
تنظیم کنند. آقا مصطفی بازنشسته اتوبوسرانی است و بیشتر عمرش 
را در این منطقه پشت سر گذاشته، او که از هجوم جمعیت نفسش 
تنگ شده و به گوشه ای پناه برده، می گوید:  »مردم ناچارند وگرنه چه 
کسی تحمل این همه سروصدا، صف و ... را دارد؟« مصطفی موهای 
سفید کم پشتش را سعی کرده زیر کلاه مشکی بافتنی اش پنهان 
کند، بار سوم اســت که می آید تره بار و با این وضع روبه رو می شود. 
»امروز هم ناچارم دست خالی برگردم خانه. می ترسم بین جمعیت 
نفســم برود و دیگر برنگردد.« کمی از آب بطری ای که به دســت 
دارد را روی سروصورتش می ریزد، تا حالش جا بیاید. سنگینی اش 
را روی عصایش می انــدازد و راه خروج را در پیش می گیرد، می رود 
تا هیاهوی جمعیت را پشت سر بگذارد و همان طور زیر لب غرولند 
می کند و از زمانه شکایت دارد. بهاره که نایلون های گوشت  و مرغ را در 
دست دارد، رگ های مچ های لاغرش نشان می دهد نایلون سنگین 
است، اما لبخند رضایتی به لب دارد. »ما صبح آمدیم میدان تره بار 
شهرک ولیعصر. خیلی شلوغ بود، برای همین با مادر رفتیم سمت 
جلال آل احمد از آن جا خرید کردیم و حالا می بینید که هنوز در این 
تره بار صف طولانی است و امیدی به خرید نمی رود.« مادر بهاره  هم 
نایلون مرغ ها را زمین می گذارد، تا هم نفسی تازه کند، هم لباسش را 
مرتب. »تا به حال دوبار آمده ام میدان تره بار شهرک ولیعصر و هربار 
همین قدر شلوغ بوده، اگر دخترم نبود باز هم بی گوشت می ماندیم. 
ماه دیگر هم مــی روم همان جلال آل احمــد.« صف های طولانی، 
حاشیه هایی از تنش های لفظی و فیزیکی و حتی گفتن از بی کیفیت 
بودن گوشــت های توزیعی در هفته ها و ماه های گذشته نقل تمام 
محافل رسمی و غیررسمی شــده و نتیجه این که مردم نگران را به 
صف های طولانی توزیع گوشت و مرغ کشانده است، تا در کنار آن 
بعد از 6سال صادرات مرغ ممنوع شود و خود را در میان محصولات 
وارداتی ببیند، چون مصوبه ای توســط هیأت وزیران مصوب شد، 
تا به موجب آن ســود بازرگانی واردات گوشــت قرمز صفر شــود، 
مصوبه ای که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 

لازم الاجرا اعلام شد.  
کاشکوپنهابرگردند

»کوپنی کنند حق وناحق نمی شــود و مردم هم از این صف های 
طولانی و بگومگوها راحت می شــوند.« محمدآقــا میانه قامت و 
ریزنقش است. با دستان و صورتی که گویا بیشتر از عمرش زندگی 
کرده و سختی کشیده اند. کاپشن رنگ ورو رفته ای به تن دارد و سعی 
می کند خود را از هجوم جمعیت دور کند. »بار ســوم است می آیم 
برای گرفتن گوشت. چاره ای نیست و شرایط ایجاب می کند، باید 

تحمل کنیم. من بدتر از اینها را دیده ام، این دعوا که چیزی نیست. 
بار اول که توزیع گوشت داشتند، دماغ آقایی در دعوا شکست.« چند 
فرزند ریزودرشت دارد و مجبور است از پدر سالمندش هم نگهداری 
کند. »وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، مخصوصا در مناطقی 
مثل این جا که بیشتر جمعیت جزو قشر کارگرند یا بیکار شده اند. من 
که ماهی یک بار می آیم می گیرم و خانمم سعی می کند همان را طی 
یک ماه مصرف کند، تا ماه بعد بتوانم دوباره گوشت بخرم.« محمدآقا 
کارش طوری  اســت که تنها بعدازظهرها می توانــد خودش را به 
نزدیک ترین تره بار که در شهرک ولیعصر است، برساند. »من آزادگان 
زندگی می کنم و این تره بار به محل کارم نزدیک تر است. یک بار رفتم 
تره بار آزادگان، مردم از 2شب در صف ایستاده بودند؛ صفی که آن قدر 
طولانی شده بود که نمی شد انتهایش را دید.« مصوبه ها به تصویب 
رسیدند و لازم الاجرا شــدند، تا از نگرانی مردم برای تامین گوشت 
و مرغ بکاهند، اما همه اینها زورشان نرسید و در مناطقی همچون 
18-17 و آزادگان و میدان بهمن این همهمه و هجوم جمعیت بود 
که از نیمه های شب خودشان را به مراکز توزیع می رساندند، تا شب 
سفره شان خالی از گوشت نباشــد و در این میان خبرهایی از اتمام 
تشریفات گمرگی یک میلیون و ۱۵۵ هزار کیلوگرم از محموله های 
بزرگ گوشت های وارداتی در گمرک شهید رجایی، بندر عباس هم 
راهگشا نبود و این نگرانی وجود داشت که اگر از گوشت تنظیم بازار 
بی بهره بمانند، چطور با قیمت 120هزارتومانی این کالا کنار بیایند. 

سفرهخالیکهاینچیزهاحالیشنیست
نرده های سبز دورتادور میدان میوه وتره بار را احاطه کرده و از پشت 
نرده ها هم می شــود صف طولانی را دید. زنانی که خسته شده اند و 
چرخ های خریدشان را کنار پایشان گذاشته اند و به جدول های سکو 
پناه آورده اند، تا نفسی تازه کنند. سعید آقا ریش وموهایش یک دست 
سفید شــده اند. کت وشــلواری که عمری را پشت سر گذاشته ، به 
تن دارد. چشم می گرداند تا جایی برای نشســتن پیدا کند و از راه 
رفتنش مشخص اســت پاهایش تاب تحمل سنگینی اش را ندارد. 
هنوز چندسالی مانده تا 60ســاله شود و سابقه کارش می گوید که 

کاشی کار حرفه ای بوده، اما چهارســالی است که یک هزارتومانی 
هم درآمد نداشته است. »مخارج زندگی ام را دختر بزرگم می دهد 
و این سخت ترین کار دنیاست. خانه ای با وام  خریده و داده به ما. خدا 
را شکر اجاره نمی دهم، اما چون درآمد ندارم، چرخاندن چرخ زندگی 
خیلی سخت شده.« خودش را به بلوک های کنار خیابان می رساند، 
تا نفسی تازه کند: »پادرد امانم را بریده، اما سفره خالی که این چیزها 
حالیش نیست. اگر کار داشتم و ماهانه می دانستم درآمد دارم، دیگر 

در این صف ها نمی ایستادم که تا ماه دیگر پادرد امانم را ببرد.«

 سعیدآقا یکی از کاشی کارهای قدیمی است و در این کار مویی 
سفید کرده است. مدت ها در پونک مستاجر بود و حالا که چهارسالی 
می شود، بیکار است، مســتاجر دخترش در خیابان  هاشمی است. 
»من بیشتر خریدهایم را از همین میدان میوه تره بار  هاشمی می کنم 
و برای مرغ و گوشت هم به همین جا آمده ام، اما گمان نمی کنم بتوانم 
خریدی داشته باشم. انگار دلال ها را باید همه جا دید. اینها آفریده 
شده اند، شیره جان مردم را بمکند. به بازار گوشت هم رحم نمی کنند 
و بیشتر شلوغی هایی که می گویند زیر سر آنهاست.« دلال ها؛ واژه ای 
که همیشه برای مردم نشان از بی نظمی و گرانی داشته و در بیشتر 
اوقات به آنها بدبین هستند، البته این بدبینی هم خیلی بی راه نیست، 
چون  رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی هم از فعالیت سرمایه 

سرگردان دلالانی که  سال گذشــته از بازار سود خوبی نصیب شان 
شده را در رشد قیمت ها بی تاثیر ندانسته و گفته بود: »سود به جای 
آن که به جیب تولیدکننده برود، بیشتر در جیب دلال هاست و البته 
ما با این موضوع موافق نیســتیم، چراکه نهایتا قدرت خرید مردم 

کاهش می یابد.« 
مسائلصفهایطولانی

داربست های ســبز اتاق کوچک آجری را در آغوش کشیده اند 
تا کســی پنجره کوچکش را باز کند و با  مطابقت کارت ملی با فرد 
متقاضی فیشش را صادر کند. بعد از نرده های سبز نوبت به ایستادن 
در صف گرفتن  گوشت است. کامیون کوچکی که روبه مغازه های 
میوه فروشــی درهای پشــتی اش را باز کرده و با سبدهای  کوچک 
پلاستیکی سبز و مشکی میدان میوه وتربار مشخص کرده متقاضیان 
کجا باید صف بایســتند. سبدها تا  ســروگردن مردی میانه قامت 
می رسند. وارد دالان سبدها که می شــوید زن ومرد در یک دست 
فیش دارند و در  دست دیگر دســت کارت  عابربانک و چشم انتظار 
کوتاه شدن صف و رسیدن نوبتشان هستند. بسته های گوشت های 
 یخ زده روی ترازو قرار می گیرند؛ دو کیلو، سه کیلو البته بعضی اوقات 
بسته ها یک کیلویی هم هستند. گوشت ها  را که می گیرند از دالان 
بعدی که محل خروج را نشانشان می دهد، خارج می شوند تا یا راهی 
خانه شوند یا  بیرون از میدان تره بار چشم بگردانند تا دلالی با قیمت 

بالاتر از آنها گوشت را بخرد.   
لهجه کُردی دارد و مرز 60  سالگی را خیلی وقت است که پشت سر 
گذاشته و برای رسیدن به دهه هفتم  زندگی اش شتاب دارد. شال اش 
را محکم دور سرش بســته تا ســرما اذیتش نکند و روی نیمکت 
لم داده و  چرخ خریدش را به پایــش تکیه داده تا کمی جان بگیرد 
و راه آمده را تا خانه برگردد. »گوشــتش خوشمزه  است  بار قبل که 
خریدم برای نوه هایم کوفته کردی پختم. مــن یک بار خریده ام و 
چندباری از فروشگاه شهروند  پایینی خریده ام. این جا خریده ام 28  
تومان و 500 تومان. خب قیمتش خوب است.« روژین چشمش به 
 گوشی اش است تا دخترش تماس بگیرد و ببیند برای پنجشنبه شب 
نوه ها مهمانش می شــوند یا نه.»دیپلم دارم  و خانه دارم. بار اول که 
آمدم از زندگی بیزار شدم. ساعت 9آمدم، اسمم را نوشتم و شدم نفر 
پنجم.  کارت شناسایی داشتم. خیلی شلوغ بود. خدایی وقتی رفتم 
خانه از خودم بیزار بودم از بس خســته بــودم. امروز  هم گفتند برو 
اسمت را بنویس گفتم؛»نمی روم آنجا. بروم بعد 200نفر نوبت به من 
می رسد. خیلی شلوغ بود،  نتوانستم.« یکی از مواردی که در حاشیه 
توزیع گوشت برای تنظیم بازار به گوش رسید و در فضاهای مجازی 
 دست به دست شد، درگیری هایی بود که در این صف ها  کم وبیش به 
چشم می خورد؛ فیلمی از درگیری دو مرد در مقابل فروشگاه هفت 
املش که در تمام فضاهای  مجازی دست به دست شد و واکنش های 
زیادی داشت؛ موضوعی که کم و بیش هنوز هم در صف های خرید 

 گوشت و مرغ وجود دارد.   
نگرانیمادرانه

کالسکه را کنار پایش گذاشته و کودکش بی تابی می کند. بی تابی 
کودک به مادر هم سرایت کرده. هم از صف  طولانی کلافه است هم 
از این که با کودکی که به آغوش دارد چطور می تواند گوشــت تهیه 
 کند.»این هم بدبختی جدید ما است. باید با یک بچه کوچک بیاییم 
و ساعت ها در این صف لعنتی بایســتیم آیا  بتوانیم 3کیلو گوشت 
بخریم یا نه.« همســرش آرایشگر اســت اما دخل وخرجشان بهم 
نمی خورد. روسری اش را  روی سرش بالا و پایین می کشد و نگاهی 
به ساعتش می اندازد.»نگرانم دخترم از مدرسه بیاید و پشت در بماند. 
 ساعت 6صبح برای اسم نوشتن آمده ام و تا ساعت 11 این جا معطل 
بودم و حالا هم چند ساعتی است که در  این صف بلند ایستاده ام تا 
ساعت شروع توزیع گوشت برسد.« او که نگران دختر دبستانی اش 
است  می گوید: »زرنگ ترها می گیرند و آدم هایی که پیرتر هستند 
یا مثل من بچه کوچک دارند دســت خالی راهی  خانه می شــوند. 
ماه پیش که آمدم برای خرید دعوایی شــد که بیا و ببین. مردم در 
این صف ها دست وپا  می شکنند.« چشم از گوشی اش برنمی دارد و 
گویی هر چنددقیقه که به ساعت گوشی اش نگاهی می اندازد  منتظر 
اتفاق ناگواری اســت.»به خدا اگر خودم تنها بودم هیچ وقت  در این 
صف های اعصاب خردکن نمی ایستادم. خودم گوشت بخورم نخورم 
فرقی ندارد. به خاطر بچه هایم اســت  که در این صف ها می ایستم 
می گویند پروتیین برای آنها لازم است.« سمیه  هم یونیفرم سرتاپا 
سرمه ای پوشیده.  متاهل است و فرزند ندارد برای خرید گوشت مرغ 
آمده شهروند و قیمت های بالا شوکه اش کرده است.»6کیلو  مرغ یا 
گوشت می دهند. مرغ خریدم 230هزار تومان دادم. خواستم سینه 

بخرم 900گرمی باید 29هزار  تومان پول بدهم به خاطر همین به 
من گفتند بیایم این جا چون مرغ ارزان تر می دهند. اصلا نمی دانستم 
برای  خرید گوشــت باید کارت ملی داشته باشیم برایم عجیب بود 
صف ایستادیم و کدملی مان ثبت شد تا بتوانیم  گوشت بخریم البته 
این خوب است چون بعضی ها نمی توانند چندبار بخرند. مثلا یک آقا 
که صف بود  شماره اش را زدند به سیستم و مشخص شده دو روز مانده 

تا یک ماه شود برای همین به او فیش خرید  ندادند.«  
روایتتوزیعکنندگانگوشت

همه شــلوار و کت سرمه ای تیره  یک دســتی به تن دارند، البته 
یونیفرم میدان تره بار را هم زیر آن  پوشیده اند. یکی پشت ترازو ایستاده 
و دیگری لیستی به دســت گرفته و هرازگاهی تیکی به آن می زند، 
 البته یکی از همکارانشان پشت کامیون ایستاده و بسته های گوشت 
را به ترتیب می دهد.  یک نفر هم ناظر است و سعی دارد درحالی که 
نظم صف رعایت می شــود حواسش به بسته های  گوشت باشد که 
چه تعدادشــان 3کیلویی اند و چه تعداد 2کیلویی و یک کیلویی. 
»خودمان هم  نمی دانیم چه ساعتی گوشت می آید اما بیشتر اوقات 
ساعت 11 در این میدان توزیع داریم.درواقع  باید توزیع گوشت گرم 
تمام شود تا ما توزیع گوشت یخ زده را شروع کنیم. بیشتر چیزهایی 
که در  مورد صف های گوشــت یخ زده می گویند وجود دارد، البته 
روزهای اول این  حاشیه ها و تنش ها بیشتر بود اما حالا کمی کمتر 
شــده، البته هربار که دلال ها می آیند شلوغی و  درگیری می شود، 
البته بیشتر اوقات زنگ می زنیم کلانتری و این طوری شلوغی تمام 
می شود.« فردی  که لیست را به دست گرفته و هرازگاهی روبه روی 
یکی از گزینه ها تیک می زند درباره توزیع گوشت  می گوید: »ساعت 
8 صبح هم این جا باشید گوشت گرم به شما نمی رسد. من ساعت 

4صبح می آیم   50نفر در صف ایستادند تا بتوانند گوشت بخرند.«  

گزارش »شهروند« از چند مرکز ارایه  گوشت تنظیم بازار و درددل مردمی که از این طرح استفاده می کنند

به خاطر یک شقه گوشت

از راه رسیدن نوعی سراسیمگی  

| رابعه موحد| روانشناس |

 واکاوی عکس العمل شهروندان در صف های توزیع بازار 
یکی از مسائلی اســت که بعد از گذشــت تقریبا سه  ماه از 
اجرایی شدن این طرح مورد بررسی و بحث است؛ مسأله ای 
که به  نظرم می تواند آخرین گزینه باشد؛ چون بعد از مسائلی 
همچون گرانی و مشــکلات اقتصادی کــه منجر به ایجاد 
چنین صف هایی شده  است شهروندان و واکنش هایشان در 
این صف ها وجود دارد؛ به خصوص شــهروندان آسیب پذیر 
و متوســط روبه پایین جامعه. البته نباید از یاد برد که این 
واکنش ها طبیعی است؛ درواقع از منظر رفتارشناسی باید 
گفت روان مــا رفتارها  و افکار ما باورهایمان را می ســازند. 
فشــارها و نگرانی از زندگی روزمره که به بقا منجر می شود، 
رفتارهای ما را شــکل می دهند. رفتارهای مــا زمانی که 
با آســیب های جدی روبه رو می شــود بی تردید به سمت 
رفتارهای غریزی سوق پیدا می کند. این مورد را باید با کلمات 
درشت نوشت و واقعیت غیر قابل کتمان این است که هیچ 
 قانون یا تئوری ای نمی تواند ایــن رفتارها را تغییر بدهد. ما 
دارای مغزی هســتیم با لایه ها و شبکه هایی که میلیون ها 
 سال برای بقا واکنش هایی را دارد و در این زمینه مهارت یافته 
است. تحقیقات متعددی در این زمینه در جوامع مختلفی 
صورت گرفته که نشــان از این دارد کــه در متمدن ترین 
شهرها در مواقع اضطراری، شهروندان واکنش های طبیعی 
و غریزی از خود بروز داده اند. رفتار غریزی به این معناست که 
می خواهم زنده بمانم.  در حقیقت ما همچنان سراسیمه ایم. 
در چنین شرایطی ما خیلی قدرت تفکیک چه چیزی نیاز 
داریم و به چه چیزی نیاز نداریم را نداریم. ســکه بالا می رود 
خانه شان را می فروشند تا سکه بخرند. واقعیت امر این است 
که این جزیی از مکانیزم دفاع از حیات است و در همه آدم ها 
وجود دارد. اینکه چرا در این صف ها خوب رفتار نمی کنیم 
به این برمی گردد که فکر می کنیم گوشت تمام می شود؛ در 
جزییات به دنبال احقاق حق مان هستیم. یکی از نکاتی که 
ضروری می بینم به آن اشاره کنم، این است که ادامه چنین 
شرایطی و بی توجهی به حاشــیه های اجتماعی و روانی آن 
سبب می شود در آینده ما شاهد رفتارهای خشن تری باشیم.

پیامدهای اخلاقی توزیع گوشت تنظیم بازار

| وحید شالچی|  جامعه شناس|
در چنین شرایطی نخستین گزینه ای که باید مد نظر قرار داد 
تأمین معیشت طبقه فرودست جامعه است تا این قشر از جامعه 
برای تأمین حداقل ها دغدغه نداشته باشند و به همین منظور باید 
راهکارهای مناسب با آن را در پیش گرفت؛ راهکارهایی که نشان 
دهد یارانه هایی از این دست بدون هیچ مشکل یا مانعی به دست 
آنها می رسد و در این مسیر وارد پروسه قاچاق و بازار سیاه نمی شود. 
در چنین شرایطی بی شک تأمین معاش طبقه ضعیف جامعه از 
اولویت هاست و در این مسیر باید راهکارهایی مناسب با کمترین 
خطا به کار گرفته شــود. ما تجربه ای اینچنین را در هشت   سال 
جنگ داشته ایم؛ تجربه ای موفق اگر چه بعضی از نسل ها به  خاطر 
دارند که برخی اصناف با سوءاستفاده از تفاوت نرخ های دولتی و 
بازار آزاد سودهای نامشروع زیادی به  دست آوردند. توزیع گوشت 
که باعث به وجود آمدن صف های طولانی شده به نوبه خود مزایا و 
معایبی را به خود می بیند که در ادامه این روند باید با دقت بیشتری 
بررسی شود. یکی از احتمالاتی که شاید نادیده گرفته شده این 
است که بعضی خانوارها به دلیل اطلاعات پایین یا سالخوردگی 
و از کارافتادگی و حتی معلولیت یا کسانی که ساعات کاریشان 
اجازه نمی دهد در این صف ها بایســتند، نتوانند گوشــت مورد 
نیازشــان را از طریق این بازار تأمین کنند. درواقع این شیوه های 
توزیع شیوه  درستی نیست ما باید به شیوه های کارآمدتر توزیع 

بیندیشیم؛ به عنوان مثال شیوه توزیع کوپن عادلانه تر بود. واقعیتی 
که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشــت این است که چنین 
وضعیتی انبوهی از احساســات منفی را ایجاد می کند. احساس 
تبعیض، توهین، کمبود، عــدم   امنیت غذایی و... به همین دلیل 
مجموعه برداشت ها و احساسات منفی را ایجاد می کند که اینها 
پیامدهای اخلاقی را در پی دارد؛ پیامدهایی که می تواند هم در 
سطح خرد اتفاق بیفتد و هم به  عنوان یک احتمال گاهی می تواند 
تنش هایی در حوزه ای از یکی از مناطق حاشیه ای شود؛ همه این 
امکانات وجود دارد. مردم نهادها می توانند در این توزیع و کاستن 
پیامدها کمک کنند، البته بهره بردن از تخصص متخصصان حوزه 
رفاه هم می تواند، راهگشا باشد. تجربیات دنیا هم وجود دارد، البته 
نباید پیامدهای اخلاقی را هم نادیده گرفت؛ چون یکی از مواردی 
که در چنین شرایطی امکان دارد مغفول بماند پیامدهای اخلاقی 
چنین وضعیتی است و بیشترین توجه را بازتاب ها و بازخوردهای 
اقتصادی به خود جلب می کنند. واقعیت امر این است که به وجود 
آمدن چنین شرایطی و بهره بردن طبقات سودجو سبب می شود 
که جامعه با تشکیل طبقات نوکیسه روبه رو شود که رفتارهای 
فرهنگی نامناسب دارند و هم احساس عدم رضایت و تبعیض در 
اکثریت جامعه به  وجود بیاید؛ البته نه خود احساس لزوما بلکه در 

مواردی باعث عدول از هنجارهای فرهنگی و اخلاقی می شود. 
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